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پرسش و پاسخ

حکایت اهل راز

آن گاه که شیعیان مدینه 
ماندگار شدند

یکی از خاطرات بســیار آموزنده، خاطره ای اســت که در ســفر حج، مکرّر 
از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شــیخ محمّدعلی العَمْری رهبر شیعیان 

مدینه شنیدم. ایشان می فرمود: 
در ســال 1372 هجری قمری در شــهر مدینه میان جوانان شیعه و سنّی 
درگیری شــد و سنّی ها مغلوب شدند. اهل تسنّن، بخصوص حاکم مدینه، این 
ماجرا را به گونه دیگری به اطلاع ملک سعود رساندند؛ به این صورت که ادعا 
کردند شیعیان، جوانان ما را از خانه هایشان بیرون کرده اند، بدون آنکه به این 
آیات قرآن توجه کنند که خداوند فرموده اســت: )لَا ینَْهَاکُمُ الَلّ عَنِ الذَِّینَ لمَْ 
یــنِ وَلمَْ یخُْرِجُوکُم مِّن دِیاَرِکُمْ( و )إنِمََّا ینَْهَاکُمُ الَلّ عَنِ الذَِّینَ  یقَُاتلُِوکُمْ فيِ الدِّ

ینِ وَأخَْرَجُوکُم مِّن دِیاَرِکُمْ(. )ممتحنه،آیات 8 و 9( قَاتلَُوکُمْ فيِ الدِّ
هیئت بزرگی شــامل نظامیان، مدیران و قضات به مدینه آمدند و تصمیم 
گرفتنــد که شــیعیان را تنبیه کنند و برخی را اعــدام کنند. آنها از بزرگان و 
ریش سفیدان شیعه، که من هم یکی از آنان بودم، به بهانۀ اینکه بین دو طرف 
آشــتی برقرار کنیم، خواســتند به آنجا برویم؛ اما وقتی به آنجا رسیدیم، ما را 

زندانی کردند و یک شب را در زندان آل سعود به صبح رساندیم.
صبــح، ما را به میدان حرم، بین باب الســلام و باب الرحمــه بردند. آنجا 
فضــای بازی دارد و ســایه بان هایی در آن درســت کرده اند. زیر ســایه بان ها 
قطعه ســنگ هایی وجود داشــت و عده ای هم آنجا مشــغول ساختن و تعمیر 
مســجد بودند. وقتی ما را از باب الرحمه به سوی باب السلام می بردند، صدها 
جوان را به صف کرده  بودند و ما را از مقابلشــان عبور دادند. قضات، مأموران 
و افســران هم در کنار آنها ایستاده و چوب درخت خرما هم برای تنبیه آورده 
بودند. بعد از مدتی جوان شیعه ای را آوردند که نامش »عباس شلش« بود. یک 
مأمور در ســمت راست و مأمور دیگری در سمت چپش ایستاده بود. مأموران، 
او را بشدت روی زمین انداختند تا کتکش بزنند. از طرف دیگر، مأموران، جوان 
دیگــری را به نام »صالح الحریری« آوردند و آن قــدر او را با چوب های خرما 

تازیانه زدند تا اینکه مظلومانه جان سپرد.
ناگهان در همان اوضاع، ســایه بان هایی که داشــتند زیرش کار می کردند، 
بر سرشــان سقوط کرد و خراب شــد. علتش این بود که بعضی از مردم برای 
تفریح ]و تماشــا[، روی آن سایه بان ها رفته بودند. وقتی چنین شد، اوضاع به 
هم ریخت و مأموران به آنجا رفتند. وقتی برگشــتند، دستور دادند که ما را به 
زندان برگردانند. این ماجرا از امدادهای غیبی الهی بود و خدای سبحان، ما و 
جوان های شیعه را نجات داد. بعد از آنکه ما را به زندان برگرداندند، دعا کردیم 
که خدا به حقّ محمد)ص(، ما را از دست آنها نجات دهد. همچنین به رسول 
خدا)ص( و حضرت زهرا)س( متوســل شدیم که خداوند تبارک و تعالی، ما را 
از دست آنها خلاص کند. بعد از این ماجرا وقتی مأموران سعودی می خواستند 

جوانان شیعه را با چوب خرما بزنند، آهسته می زدند.
آن شــب را هم ما در زندان ماندیم. صبح پنج شنبه ما را به خانۀ فردی به 
نــام خریجی آوردند و آن هیئت نیز در آنجــا جمع بودند. قضات، حکم صادر 
کردند که جوانان و پیران از زندان آزاد شــوند و ما ســه نفر بمانیم؛ من، شیخ 
عابد و عبد علی. آنها حکم کردند که ما را تقاص کنند؛ یعنی ما را اعدام کنند. 

اعدام ها را در مکه و قبل از نماز جمعه انجام می دادند.
عصر پنج شنبه به دســت های ما دستبند زدند و ما را سوار ماشین کردند. 
ســپس به سوی جدّه راه افتادیم و پیش از ظهر جمعه به جدّه رسیدیم. ما را 
در پاســگاه پلیس، زندانی کردند. منتظر بودیم کــه بیایند و ما را برای اعدام 
ببرند؛ اما خبری نشد تا اینکه نیمۀ شب به ما گفتند که اعدام نمی شوید؛ بلکه 
باید تبعید شوید. صبح شنبه، ما را به داخل شهر جدّه بردند. سه روز در جدّه 
نگه داشتند و بعد به جزیرۀ جِزان بردند. شش ماه در آنجا ماندیم. سپس خبر 
رســید که بخشیده شدیم. وقتی می خواســتند ما را با کشتی به جزیرۀ جِزان 
ببرند، فرمانده پلیس به ما گفت: به شما مژده بدهم که خداوند، از کسی که با 
شما این کار را کرد، انتقام گرفت. پسر امیر مدینه ماشینش چپ کرد و آتش 

گرفت و او نتوانست خود را نجات بدهد و در آتش سوخت.
الحمدلل ما ســالم برگشــتیم و امیر مدینه با مرض سرطان مرد. پسر، در 
آتش ســوخت و پدر با ســرطان مرد. بسیاری از کسانی که ما را اذیت کردند، 

خداوند از آنها انتقام گرفت؛ الحمدلل.
روزی وزیر کشــور یــا وزیر اقتصاد به برخی از بــرادران ما _ که در ریاض 
پیش او کار می کردند _ گفته بود که من مردم نخَاوِ لهِ را اذیت کرده ام و از ما 
می خواســت که از او بگذریم و عفوش کنیم؛ چون دستور داده بود همۀ محلۀ 
نخَاوله خراب شود. مهندسی می گفت: می گفتند که محلۀ نخَاوله شیعه اند، به 

همین دلیل، برخی خانه ها را خراب کردند و خیابان کشیدند.
شــخصی به نام حمزه عباس که یکــی از نیکان روزگار بود. خانه اش، مدام 
محل رفت و آمد شــیعیان بود و در آن، جلسات آموزش، وعظ و ارشاد برگزار 
می شد. نقل می کرد که وقتی می خواستند خانه اش را خراب کنند، به مأمورها 
گفته بود اجازه بدهید نماز شبم را در خانه ام بخوانم و صبح، اثاث خانه را ببرم. 
اما وقتی صبح شد و مأمورها آمدند خانه را خراب کنند، ادواتشان را برداشتند 

و بردند و گفتند: تو معاف شدی.
عبدالرحمان رفه، یک قطعه باغ داشــت که ملک شخصی اش بود. تصمیم 
گرفته بود که آن را بین مردم نخاوله تقسیم کند و گفته بود هر که می خواهد، 

من زمین می دهم و تنها خواستم این است که ما را ببخشید.
به هر حال، باقی ماندن شــیعیان در آن محله یک معجزه از پیامبر و ائمه 
است. آنها که می گفتند این جا محلۀ شیعه است و باید خراب شود، رفتند، اما 

شیعیان ماندگار شدند.
* کتاب: خاطره های آموزنده
 نوشته آیت الله محمدی ری شهری
 انتشارات دار الحدیث قم

بهترینوبدترینقلبها
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: بهترین قلب ها، قلبی است که ظرفیت بیشتری 
برای خوبی دارد، و بدترین قلب ها، قلبی اســت که ظرفیت بیشتری برای بدی 
دارد. پس عالی ترین قلب، قلبی است که خوبی را در خود دارد و لبریز از خوبی 
است. اگر سخن بگوید سخنش درخور پاداش است و اگر سکوت کند، سکوتش 

هم درخور پاداش است.)1(
____________

1- جعفریات، ص 168

قلبسلیم
نعمتیبزرگوبالاترینسلامتی

قلب ســلیم نعمتی بزرگ اســت که نصیب هرکس شود، از تمامی شرک و 
شک، ریا و تردید، کفر و نفاق، کینه و حسد، حب دنیا و خلاصه همه آلایش ها 
پیراسته و پاک می گردد. امام باقر)ع( فرمود: هیچ سلامتی همچون سلامتی قلب 
نیست)1( و امام علی)ع( نیز فرمود: هر گاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد، به 

او قلب سلیم و اخلاق استوار )و نیک( روزی می دهد.)2(
____________

1- تحف العقول، ص 286
2- غرر الحکم و دررالکلم، ح 4112

صاحبنیتصادقانه
صاحبقلبسلیماست

قال الامام الصادق)ع(: »صاحب النیهًْ الصادقهًْ، صاحب القلب السلیم، 
لان سلامهًْ القلب من هواجس المحذورات، بتخلیص النیهًْ  لله فی الامور 

کلها«.
امام صادق)ع( فرمود: کســی که نیت درست داشته باشد، دل سالم و پاک 
دارد، زیرا سالم داشــتن دل از وسوسه های شیطانی به سبب خالص گردانیدن 

نیت در همه کارها برای خداوند است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 70، ص 32

از نظر آموزه های قرآنی 
قطعی ترین  و  بهترین 
راه شــناخت حقایق و 
جدا ســازی آن از باطل 
آســمانی  کتب  همان 
به ویژه قرآن اســت که 
بدون تحریف در اختیار 

بشر قرار گرفته است.

کسانی که می خواهند به بصیرتی دست یابند که حق و باطل 
برای آنان مشهود باشــد، حق و باطل در فتنه ها برای آنان 
روشن شود، متشابهات جای محکمات را نگیرد، در میادین 
حق و باطل راه خروجی برای خود بیابند و با تشــخیص حق 
به آن سمت بروند، باید تقوا پیشه کنند. این راهی است که 
خداوند در آیات قرآن از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۲۹ 

سوره انفال و مانند آن بیان کرده است.

کسانی هستند که حق را می شناسند ولی به دلایلی چون حسادت، 
برتری جویی و ظلم و عصیان ، با آن مخالفت می ورزند و به ســبب 
پیروی از هواهای نفســانی، گمانه زنی های غیرمعتبر و جهل عقلی 
و علمی  دست از حق می شویند و به باطل می گرایند و در گمراهی 

 درمی آیند و از هدایت های قرآن محروم می شوند.

قلبسلیم،رهتوشهآخرت
پرسش:

چرا قلب ســلیم به عنوان ره توشه قابل قبول نزد خداوند 
در روز قیامت مطرح شده و رابطه دنیوی و اخروی آن چگونه 

قابل توجیه است؟
پاسخ:

مفهوم قلب سلیم 
از نظر لغوی واژه سلیم از سلم و سلامت به معنای دوربودن از آفات 
ظاهری و باطنی است )مفردات راغب، ماده سلم( امان در اصطلاح 
قرآنی قلب سالم یعنی دلی که هیچ نوع بیماری از قبیل کینه و 
حسادت و سایر صفات مذموم را نداشته باشد. دلی که منور باشد 

به نور معرفت خدا و در آن شکی و شرکی وجود نداشته باشد. دلی 
که گواهی دهد که جهان را صاحبی باشد به نام خدا، دلی که حس 
کند لغو و عبث و بیهوده در جهان وجود ندارد، و هیچ گونه نیکی در 
آن گم نمی شود و بی پاداش نمی ماند، و هیچ ظلم و بدی فراموش 
نمی شود، و بدون کیفر نمی ماند. دلی که احساس نماید اگر فرضاً 
تأخیری در انتقام هست ولی هرگز اصل انتقام محو و نابود نمی شود.

قلب سلیم در قرآن و روایات
1- قرآن کریم آنجا که قیامت را توصیف می کند، می فرماید: »یوم 
لاینفع مال و لابنون الا من اتی الل بقلب ســلیم« روزی که نه مال و 
نه فرزندان به حال کســی سود نمی بخشد )زیرا مال و فرزندان زینت 
و کمال و مایه رونق همین زندگانی دنیا می باشند و بس. اما آنچه در 
آن جهان برای بشر سودمند است و موجب سعادت وی است چیزی 
نیست. مگر قلب سلیم )شعراء-88( 2- امام صادق)ع( در تفسیر قلب 
سلیم می فرماید: »القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه احد سواه« 
قلب ســلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند، در حالی که هیچ کس 
جز او در آن نباشد. )کافی، ج 2، ص 16( بنابراین آموزه های وحیانی، 
قلب ســلیم را تنها سرمایه نجات انسان در روز قیامت می داند. و این 
قلب سلیم جمیع وابســتگی های غیر خدایی را از خود دور ساخته و 
در دنیا کانون توجه و تمرکز خود را بر خدای تبارک و تعالی قرار داده 
اســت. آن گونه که در دعا می خوانیم »الهی هب لی کمال الانقطاع 
الیک« خدایا کمال بریدن و گسستن از غیر و توجه و تمرکز به سوی 

خودت را به من عطا بفرما )مفاتیح- مناجات شعبانیه(.
تناسب قلب سلیم در دنیا با سرمایه نجات در آخرت

دنیا محدود اســت و آخرت نامحدود، دنیا محاط اســت و آخرت 
محیط. دنیا متغیر اســت و آخرت ثابت. دنیا کوچک اســت و آخرت 
بزرگ. دنیا محل تزاحم و تصادم و برخورد و اصطکاک است و آخرت 
وســیع و باز. دنیا تاریک است و آخرت روشن. از این رو آنچه سرمایه 
حیات و زندگی دنیا اســت نمی تواند سرمایه حیات و زندگی آخرت 
هم واقع شود. زیرا چگونه ممکن است که مایه محدود برای نامحدود 
مفید باشــد و ابزار و وسیله  کوچک و محاط به کار چیزی که وسیع 
و بزرگ و محیط اســت بخورد؟ ولی سرمایه های آخرت علاوه بر آنکه 

سرمایه آخرت است، سرمایه زندگی دنیا هم هست. 
زیــرا نامحدود شــامل محدود نیز می باشــد، و محیــط محاط را 
دربر دارد. آدمی که از ایــن جهان می میرد و به جهانی دیگر منتقل 
می شــود، از این امور که از مواد و عناصر این جهان تشکیل شده جدا 
می شــود و آنها را می گذارد و می رود،  ولی قلب سلیم و صفات عالی 
انســانی مانند خداشناســی و محبت و انصاف و عدالت و راســتی و 
درستی و ملکات فاضله علمی و عملی و اعمال صالحه که سرمایه های 
زندگی عالم آخرت می باشــند و موجب سعادت و خوشبختی انسان 
در همین زندگانی دنیا هم هســت، را با خود به ســرای آخرت عیناً 

منتقل می کند. 
آیا انســان بدون آنکه قلبش از شرک و شــک و تردید پاک شود 
و به نــور معرفت خدا منور گردد، می تواند تــا اعماق قلب و روحش 
خشنود و راضی باشــد؟ آیا می تواند حوادث زندگی را که بالطبع بالا 
و پایین و پســتی و بلندی و نشــیب و فراز دارد، همه را با آغوش باز 
و گرمی و حرارت اســتقبال نماید؟ بنابراین قلب سلیم و نیت پاک و 
صادق و دل نورانی ســعادت دنیا را به سعادت آخرت متصل می کند، 
و آدمــی را از دایره محدود خودبینی خــارج می کند، و خالص برای 
خــدا می گردد. آن وقت اســت که از همین مال و جــاه و ابزارهای 
دنیوی خانه آخرت را می سازد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: چه بهتر 
 از اینکه مال حلال و پاک و در دســت آدم صالح و شایســته باشــد.

)حلیه الاولیاء، ج10، ص5(

جهاد علمی – فرهنگی ماموریت پیامبر)ص(
بی گمان در دنیایی که مرتبه پست تنزلات 
انــوار صفات الهی اســت، نمی توان حق خالص 
را یافت؛ زیرا هر چند که همه هســتی، مظاهر 
تجلیات اسماء الل و انوار الل است)نور، آیه 35(، 
اما به سبب آنکه کمترین ظهور برای انوارالل در 
عالم دنیا است، نوعی ظلمت باطل با نور حقیقت، 
همچون کف روی آب خودنمایی می کند که باید 
آن را شــناخت و کنار زد تا آب و نور حقیقت به 

تمام و کمال تجلی کند.)رعد، آیه17(
از نظر آموزه های قرآن، در دنیا »حق و باطل« 
این گونه به هم آمیخته است؛ بلکه حتی می توان 
گفت که باطل به ســبب پوچی همانند حباب و 
کف آب است که روی آب بیشتر و قوی تر از خود 
آب دیده می شود.)همان( از همین رو بیشتر مردم 
چون اهل تفقه و تعقل نیستند، حتی ممکن است 
آب را نبینند و به همین ظواهر حباب بســنده 
کنند که برآب مسلط شده است. این گونه است 
که بیشتر مردم در دام باطل می افتند تا جایی که 
بیشترین آسیب ها را در ساحت اندیشه شناختی 
و انگیــزه عملی همین توده های افتاده در کوره 
فتنه های الهی متحمل می شوند که بدون تفقه 
و تعقل به کاری دست می زنند و از روی جهالت 
علمی و عقلی و ظنون غیر معتبر رفتار می کنند.
البته همه انسان ها در شرایط اعتدال، آفریده 
شده اند و نفس آنان توانایی شناختی و گرایشی 
مناســبی دارد تا حق را بشناسد و به سوی آن 
گرایش یابد؛ اما بسیاری از مردم آن توانایی ذاتی 
و الهی خویش را دفن می کنند و تغییر می دهند؛ 
از همین رو دیگر نمی توانند در شرایط فتنه حق 
را بشناســند و بدان گرایش یابند.)طه، آیه 50؛ 

شمس، آیات 7 تا 10(
به هر حال، به هر دلیلی شــرایط در دنیا به 
گونه ای است که حق و باطل به هم آمیخته است؛ 
بنابراین، لازم اســت تا حق از باطل بازشناخته 
شــود. از همین رو پیامبر)ص( مامور می شود تا 
به جهاد تبیین علمــی همت گمارد: وَجَاهِدْهُمْ 
بهِِ جِهَادًا کَبِیرًا؛ علیه کافران، با قرآن به جهادی 

بزرگ بپرداز.)فرقان، آیه 52(
پیامبر)ص( از سوی خدا مامور و مسئول است 
تــا به جهاد تبیین بپردازد و حق را از باطل جدا 
سازد و اجازه ندهد تا متشابهات موجب شود تا 
مردم گمراه شوند؛ از همین رو خدا می فرماید: و 
این ذکر قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای 
مردم آنچه را به سویشان نازل شده است تبیین 
کنی و توضیح دهی ، امید که آنان بیندیشــند.

)نحل، آیه 44(
البته پیامبر)ص( در جهاد تبیین خویش نیز 
بهره مند از وحی الهی اســت؛ زیرا کلام و نطق 
ایشــان تنها به وحی است)نجم، آیات 3 و 4(؛ از 
همین رو خدا در ساحت تبیین گری پیامبر)ص( 
آن را مستند به خود دانسته و می فرماید: ثمَُّ إنَِّ 
عَلیَْنَا بیََانهَُ؛ سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده 

ماست.)قیامت ، آیه 19(
از نظر قرآن، اگر جهــاد تبیین پیامبر)ص( 
مبتنی بر وحی قرآنی نباشــد، مردم در شناخت 
حقیقت به ویژه در هنگام فتنه و در موارد متشابه 

گرفتار می شوند و به هلاکت می افتند.
قــرآن افزون بــر پیامبرخدا، اولــوا الامر از 
معصومان را نیز به عنوان تبیین گران الهی معرفی 
می کند و از آنان به عنوان اهل الذکر و راسخون 
در علــم الهی یاد کــرده و از مردم می خواهد تا 
برای فهم حقیقت و رهایی از متشابهات به ایشان 
مراجعه کنند.)آل عمران، آیه 7؛ نحل، آیه 43؛ 

انبیاء، آیه 7(
براساس تعالیم قرآن، همان طوری که قرآن، 
فرقان)جدا کننــده حق از باطل( اســت، پیامبر 
اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( نیز فرقان هستند؛ 
زیرا آنان در مقامی از عصمت قرار دارند که خود 
جداکننــده حق از باطل هســتند و هرگز آنان 
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یکی از مهم ترین مسئولیت های پیامبر)ص( جهاد تبیین بر اساس حق و حقیقت 
است تا گرد باطل بر دامن کبریایی حق ننشیند. از همین رو آن حضرت)ص( به 
عنوان تبیین گر حقایق و فصل الخطاب الهی ماموریت می یابد که علیه کافران 

باطل گرا و منافقان خطرناک تر از  آنها، به جهاد تبیین بپردازد.
در نوشــتار حاضردیدگاه قرآن درباره ماهیت جهــاد تبیین پیامبر)ص( و 

معصومان)ع( سخن گفته شده است.
شناخت عمیق و ریشه ای رهبر انقلاب 

از ارتش 
 رهبر معظم انقلاب شــناخت عمیق و ریشه ای و بسیار واقعی از ارتش

- هم ارتش پیش از انقلاب و هم ارتش جمهوری اسلامی- دارند و همین 
شناخت عمیق و ریشه ای، باعث این شد که در هر مسئولیتی و نقشی که 

در رابطه با ارتش داشتند، واقعاً موفق باشند.
من در بســیاری از این مراسم ها و جلسات حضور داشتم و در کارگروه 
ریاســت جمهوری، ترتیب دهنده تمام این مراسم نظامی در ارتش بودم. 
پس از جلسات خصوصی معظّم له با بعضی از فرماندهان و پرسنل نیروهای 
مختلف، وقتی با خود نظامی ها صحبت می کردم، می گفتند که عجیب است، 
رهبر معظم انقلاب ، مطالبی که مطرح می کنند، کاملًا صحیح، واقع بینانه 
و دقیق اســت، یعنی درباره هر موضوعی که ایشــان با نظامی ها صحبت 
کردند، آنها گفته اند که ما اگر می خواستیم کلی مطالعه و تجزیه و تحلیل 
کنیم و نظر بدهیم، با این شــیوه ای که ایشان ارائه کردند، ما هرگز توان 
این کار را نداشــتیم، یعنی نظراتشان بسیار تخصصی، متین و قابل عمل 
و اجراست. شناخت ایشان چون شناخت حضرت امام از ارتش، قوی بود.

اینجا لازم است که ذکر خیری هم از حضرت امام)ره(کنیم، بنده بیانات 
حضرت امام را از سال 1341 تا پیروزی انقلاب دقیقاً خوانده ام؛ یک بار هم 
ندیدم که حضرت امام)ره( ارتش و کلیّت آن را زیر ســؤال ببرند؛ معمولاً 
تأیید و پشتیبانی کردند و دلگرمی می دادند و اگر حمله ای به سران ارتش 

داشتند، آن هم سران وابسته به رژیم شاه بود. 
در ســال 1358 هم که گروهک ها انحــلال ارتش را دنبال می کردند، 
ایشان با شناخت عمیق و دقیق خود، مانع این کار شدند و پس ازحضرت 
امام حقیقتاً رهبر معظم انقلاب پا در جای پای حضرت امام)ره(گذاشتند 
و با شــناخت دقیقی که ایشان داشــتند، ارتش را متحول کردند و آن را 
مانند بچه ای که باید پرورشــش داد، نوجــوان، جوان و بعد هم کارآمد و 
تبدیل به ارتش حزب الل کردند. واقعاً ایشان نقش اصلی و تعیین کننده را 
در ساختن ارتش بعد از حضرت امام )ره( داشتند. البته این چیزی نیست 
که من بگویم؛ شــما از هر فرد ارتشی سؤال کنید، همین حرف را خواهد 

زد و شاید بسیار داغ تر از من حرف بزند.
* امیر سرتیپ عبدالله نجفی
 فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه»صبح صادق« هفته نامه سپاه پاسداران 
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با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

جهاد تبیین 
در قـرآن

رضا الیاسی

گرفتار فتنه نیســتند، بلکه حق چنان در آنان 
خودنمایی و بروز دارد که دیگر جایی برای باطل 
باقی نمی ماند. از همین رو آنان خود معیار حق 
 بوده و برای سنجش حق به کار می روند؛ زیرا آنان 
»معیار الحق و میزان الحق« هســتند. از روایات 
معتبر نبوی به دســت می آید کــه امیرمومنان 
علی)ع( به مقام فرقان رسیده بود. به این معنا که 
خود ایشان معیاری برای جدایی حق از باطل شده 
است. از همین رو از ایشان به عنوان جداکننده 

حق از باطل و بهشتی از دوزخی یاد می شود.
کسانی که می خواهند به بصیرتی دست یابند 
که حق و باطل برای آنان مشهود باشد به طوری 
که حق و باطل در فتنه ها برای آنان روشن شود 
و متشابهات جای محکمات را نگیرد و در میادین 
حق و باطل راه خروجــی برای خود بیابند و با 
تشخیص حق به آن سمت بروند، باید تقوا پیشه 
کنند. این راهی است که خداوند در آیات قرآن 
از جمله آیه 282 سوره بقره و آیه 29 سوره انفال 

و مانند آن بیان کرده است.
می توان از طریق تقوا به جایگاهی رسید که 
خود شخص بتواند از درون کشف و شهود کند و 
حق و باطل را بشناسد و به سمت حق گرایش یابد. 
مومنان می بایست به چنین سطح از تقوای الهی 
برســند که حق و باطل برای آنان چنین روشن 
قُوا الَلّ یجَْعَلْ لکَُمْ  شود: یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا إنِْ تتََّ
فُرْقَاناً؛ ای کســانی که ایمان آورده  اید اگر تقوای 
الهی داشته باشید برای شما نیروی تشخیص حق 

از باطل قرار می  دهد.)انفال، آیه 29(
البته خدا همان طوری که از پیامبر)ص( و اهل 
الذکر خواســته تا به جهاد تبیین بپردازند، از مردم 

نیز خواسته تا به ایشان مراجعه کنند و درخواست 
کننــد تا به جهاد تبییــن بپردازند.)نحل، آیه 43؛ 
انبیاء، آیه 7( همچنین خدا از مردمان می خواهد تا 
در هر موردی که اختلاف می کنند، به پیامبر)ص( و 
اولو الامر مراجعه کرده )نساء، آیه 59( و آنان را »فصل 
الخطاب« قرار دهند؛  یعنی همان طوری که پیامبران 
دیگر فصل الخطاب بودند و حکم ایشان حکم نهایی 
بود و کســی نباید در آن شــک و تردید روا دارد و 
مخالفت ورزد)ص، آیه 20(، همچنین کلام و حکم 
پیامبر)ص( و نفوس آن حضرت از امامان معصوم)ع( 
نیز چنین است؛ زیرا آنان دارای ولایت الهی هستند.

)آل عمران، آیه 61؛ مائده، آیات 3 و 55 و 67(

به هر حال، از نظر قرآن، پیامبر)ص( مامور به 
ابلاغ حق است تا باطل از میان برود.)اسراء، آیه 
81؛ سباء، آیه 49( این ابلاغ حق چیزی جز جهاد 
تبیین نیست تا امکان شناخت حق و باطل برای 
مردمان فراهم شود)همان(؛ چرا که اصولا رسالت 
و ماموریت پیامبران چیزی جز جهاد تبیین حق 
نیست تا مردم از افتادن در دام باطل رها شوند.
)بقره، آیه 213؛ اسراء، آیه 81؛ انبیاء، آیه 51(

البته کسانی هستند که حق را می شناسند 
ولی به دلایلی چون حســادت، برتری جویی و 
ظلم و عصیان ، با آن مخالفــت می ورزند)بقره، 
آیــه 213؛ نمل، آیه 14( و به ســبب پیروی از 
هواهای نفسانی)بقره، آیات 144 و 145؛ مائده، 
آیــه 48(، گمانه زنی های غیر معتبر)یونس، آیه 
36( و جهــل عقلــی و علمی)انبیــاء، آیه 24( 
دســت از حق می شــویند و به باطل می گرایند 
و در گمراهی)یونــس، آیه 32( در می آیند و از 
هدایت هــای قرآن محروم می شــوند.)مومنون، 

آیات 70 و71(
بهره مندی شیطان از التقاط حق و باطل

از نظر آموزه های قرآن، شیطان با آمیختگی 
حق و باطل می تواند به مقاصد شوم و پلید خویش 
برسد و انســان را گمراه کند.)بقره، آیه 42؛ آل 

عمران، آیات 71 و72(
دشمنان با پوشاندن لباس حق بر تن باطل، 
آن را می آراینــد و به خــورد مردمان می دهند؛ 
از همیــن رو ابلیس با ســوگند دروغ به خدا و 
وعده های دروغین، آدم )ع( را فریفت و از بهشت 
ابتدایی راند و به هبــوط در زمین گرفتار کرد.
)اعراف، آیات 20 تا 27؛ بقره، آیات 34 تا 38(

در عصر حاضر نیز دشــمنان دین با همین 
پوشــش زیبای حق چون آزادی و حقوق بشر و 
اخلاق و انســانیت، به دنبال آن هستند تا باطل 
خویــش را عرضه کنند و مــردم را از حق غافل 
سازند و پوششــی که آنان بر تن باطل خویش 
می پوشانند با تعبیر »التباس« بیان شده که خدا 
به مومنان نسبت به این عملکرد مدعیان دروغین 
حق و حقیقت هشدار می دهد.)بقره، آیات 40 تا 

42؛ آل عمران، آیات 71 و72(
با آنکه خــدا به همگان فرمــان می دهد تا 
حق را مبنا قرار  دهند و اجازه ندهند تا شرایط 

دنیوی ،مردم را به هلاکت  اندازد؛ اما با همه این 
هشدارها می بینیم که بسیاری از مردم بلکه حتی 
عالمان مدعی توحید در همه شــرایع پیشین و 
کنونی دنبال التباس می روند تا این گونه کالای 
باطل خویش را به نام حق عرضه دارند و مقاصد 

دنیویشان را بر آورده سازند.)همان(
جهاد تبیین ،مسئولیت مومنان

همان طــوری که بــر پیامبــران و امامان 
معصوم)ع( اســت تا به جهاد تبیین بپردازند و 
حــق را از باطل جدا کنند تا موجب رســوایی 
باطــل و نابودی آن شــود؛ همچنین بر مومنان 
است تا با بهره گیری از روش های قرآنی به جهاد 

تبیین بپردازند و مردم را به سوی حق و حقیقت 
رهنمون سازند.

با نگاهی به آیات قرآن معلوم می شــود که 
کتب آسمانی به عنوان »فرقان« عمل می کرده 
که به معنای جدا سازی حق و باطل است)بقره، 
آیه 53( بنابراین، مومنان می توانند با بهره گیری 
از کتب آســمانی به ویژه قرآن که بدون تغییر و 
تحریف است، به جدا سازی حق و باطل رو آورند 
وبه جهاد تبیین بر اساس آموزه های محکم آیات 

الهی بپردازند.)آل عمران، آیه 7( 
البته در این راه خدا با فرشتگانش به مومنان 
در همه صحنه های علمی و عملی کمک می کنند 
تا این جدا ســازی اتفــاق افتد و جهاد تبیین به 
شکل جدا سازی حق و باطل در ساحات علمی و 
عملی رخ دهد.)مرسلات، آیه 4؛ انفال، آیه 41؛ 

انبیاء، آیه 48(
باید یادآور شد که واژه فرقان از فرق گرفته 
شــده است. از آنجا که »زیاده المبانی تدل علی 
زیاده المعانی؛ زیادی حروف نشــانه ای بر زیادی 
مفهوم و معناســت«، واژه فرقان از واژه فرق در 

عمران، آیات 3 و 4( که همانند قرآن جدا کننده 
حق از باطل بوده است، بر جنگ بدر نیز عنوان 
یوم الفرقان اطلاق می کند)انفال، آیه 41؛ و نیز 
جامــع البیــان، ج 6 ، جــزء 10، ص 12 – 13؛ 
المیزان، ج 9، ص 90(؛ زیرا در این روز با جنگ 
دو گروه حق و باطل از هم بازشناخته شدند.)نگاه 
کنید: مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 
ص 633؛ 634 ، »فرق«؛ لسان العرب، ابن منظور، 

ج 10، ص 245، »فرق«(
از نظر آموزه های قرآنی بهترین و قطعی ترین 
راه شناخت حقایق و جدا سازی آن از باطل همان 
کتب آسمانی به ویژه قرآن است که بدون تحریف 

در اختیار بشر قرار گرفته است. )فرقان، آیه 1(
آموزه های قرآنی چنان که گفته شد به دلیل 
آنکه ازســوی خداوند حکیم و علیم مطلق نازل 
شــده است هیچ شــکی در آن نیست و حجت 
تمام بر حق و حقانیت است و اگر کسی بخواهد 
بر حقی حجتی بیاورد می تواند به آیات قرآن به 
عنوان حجت مطلق و برهان قاطع استدلال کند.
)تفسیر التحریروالتنویر، ج 1، جزء 1، ص 502( از 
این رو خداوند قرآن را تحت عنوان فرقان ستوده 
است؛ زیرا یکی از معانی و دست کم کاربردهای 
فرقان همان حجت و دلیل است. )لسان العرب، ج 
10، ص 245، »فرق«( پس اینکه قرآن را حجت 
و دلیل بدانیم ســخنی به گزاف نیست؛ زیرا هم 
خداوند آن را به عنوان فرقان یعنی حجت و دلیل 
توصیف کرده است و هم آنکه عقل تجریدی به 
 اندک نظری در می یابد که وحی به سبب اتصال 
به خداوند علیم و حکیم نمی تواند جز حجت و 

دلیل قاطع چیزی باشد.
مومنان به سبب ویژگی هایی چون سلامت 
قلب)حج،آیــات 53 و 54(، علــم به وحدانیت 
خدا)همــان(، تواضع در برابر حق و پرهیز از هر 
گونــه تکبر و اســتکبار)مائده، آیات 82 و 83(، 
اجتناب از ســودجویی )نــور، آیات 48 و 49( و 
پیروی از فرقان قــرآن و بهره مندی از روش و 
سنت پیامبر)ص( و گوش جان سپردن به حکم و 
ولایت الهی اش)نساء، آیه 59( دنبال حق می روند 
و حق طلبی داشــته و بر آن هستند تا دستگیر 
دیگران باشند و آنان را از چاه فتنه بیرون آورند.

بیان مطلب رساتر و گویاتر است. پس فرقان به 
معنای جدایی اســت که کاملا روشن و شفاف 
است بی آنکه شکی در آن راه یابد و قطع و یقین 
را از میان ببرد. در آیات قرآن، فرقان بیشــتر در 
معنای جدا سازی حق از باطل به کار رفته است. 
البته گاه نیز بر هر ابزاری که حقی را از باطی 
جدا می کند و حقیقت امری را آشکار می کند به 
کار رفته است. از همین رو خداوند افزون بر انجیل 
و تورات و دیگر کتب آسمانی )بقره، آیه 53؛ آل 

اصولا از نظر قرآن، کسانی که حق را از طریق 
بهره مندی از قرآن می شناســند و فرشتگان و 
رهبران الهی ازدرون و برون، آنان را برای شناخت 
حق و حقیقت یاری می رســانند، اهل بصیرت 
هســتند)رعد، آیه 19( و به سبب امیدی که به 
خدا و کسب حقانیت دارند)مائده، آیات 82 و 83( 
چنان با حقیقت آمیخته می شوند که هیچ چیز 
آنــان را از راه حق باز نمی دارد و برای حق همه 

چیز خویش را فدا می کنند.)همان(
قرآن بیان می کند که همه انسان ها در دنیا در 
خسران هستند و سرمایه وجودی شان را ازدست 
می دهند، مگر آنکه به چهار عمل اصلی بپردازند 
که شــامل ایمان به خدا و عمل صالح و توصیه 
دیگران به حق و صبر و استقامت برای حق است.
)عصر، آیات 1 تا 3( بنابراین، مومنان با این باور 
بر خود لازم می دانند تا به جهاد تبیین پرداخته 

و دیگران را به بدان دعوت و سفارش کنند.
بی گمان حق به ســبب دو ویژگی اساسی 
ســودمندی و ماندگاری)رعد، آیه 17( بر خلاف 
باطل، انســان های ژزف نگر و عاقل را به سوی 

خویــش می کشــاند. از آنجا کــه مومنان اهل 
عقلانیت رشــدی هستند)حجرات، آیه 7؛ بقره، 
آیه 130( به سوی حق گرایش داشته و دیگران 

را بدان دعوت می کنند. 
انســان هایی که بر فطرت پــاک و هدایت 
الهی هســتند، به ســوی حق جذب می شوند 
و بر آن هســتند تا از کســانی پیــروی کنند 
 که حق را می شناســند و بــدان گرایش دارند.

)یونس، آیه 35(


